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گروه انــرژی- فرشــته رضایی- تشــدید 
تحریم‌های آمریکا علیه کشــورمان، به‌ویژه در 
حوزه صنعت نفت که ستون فقرات اقتصاد ایران 
محسوب می‌شــود، چالش‌های عمیق و چندلایه‌ای را به 
همراه داشته است. هشتم فروردین‌ماه سال‌جاری بلومبرگ 
از توقف ۱۱نفتکش حامل حدود ۱۷میلیون بشــکه نفت 
ایران در ســواحل مالزی خبر داد؛ خبری که نشــانه‌ای از 
اختلال در زنجیره لجســتیکی تجارت نفت ایران با چین، 

بزرگ‌ترین خریدار نفت کشورمان است.
به گزارش روزنامــه دریایــی اقتصاد ســرآمد، توقیف 
نفتکش‌های حامل نفت ایران که در منطقه‌ای استراتژیک 
برای انتقال کشتی‌به‌کشــتی رخ داده، نه‌تنها از کندی روند 
صادرات نفت کشور حکایت دارد، بلکه می‌تواند پیامدهای 
گســترده‌تری برای اقتصاد ما به‌دنبال داشــته باشد. ابتدا 
بهتر است نگاهی به نقش اســتراتژیک مالزی در زنجیره 
صادرات نفت ایران داشته باشیم. مالزی، به‌ویژه در منطقه 
شــرق شــبه‌جزیره مالزی، به دلیل موقعیت جغرافیایی و 
زیرساخت‌های لجســتیکی خود، به یکی از مراکز کلیدی 
برای انتقال کشتی‌به‌کشتی نفت تحریمی ایران تبدیل شده 
است. این فرآیند، که به منظور دور زدن تحریم‌های ظالمانه 
علیه ما انجام می‌شود، بخش مهمی از استراتژی صادرات 

نفت ایران را تشکیل می‌دهد.
توقف طولانی‌مدت نفتکش‌ها در سواحل مالزی، همانطور 
که بلومبرگ گزارش داده، می‌تواند ناشــی از فشــارهای 
فزاینده آمریکا بــر دولت مالزی یا شــرکت‌های فعال در 
این منطقه باشد. این فشــارها ممکن است شامل تهدید به 
تحریم‌های ثانویه یا محدودیت‌هــای مالی برای نهادهای 
دخیل در این تجارت باشــد. پیش‌تر تحلیلگران در نشریه 
فایننشال‌تایمز اشاره کرده‌اند که مالزی به‌عنوان یک بازیگر 
میانی در تجارت نفت ایران، تحت نظارت دقیق‌تر نهادهای 

بین‌المللی قرار گرفته است.
آنطور که اقتصادآنلاین نوشــته؛ کاهش همکاری مالزی با 
ایران می‌تواند به اختلال جدی در زنجیره تأمین نفت این 
کشور منجر شود، به‌ویژه اگر این کشور به دلیل ریسک‌های 
اقتصادی و سیاسی از ادامه این نقش عقب‌نشینی کند. این 
امر توانایی ایران برای دسترســی بــه بازارهای جهانی را 

به‌طور قابل‌توجهی محدود خواهد کرد.
در این میان کاهش نقش حیاتی چین در پایداری درآمدهای 
نفتی ایران چه اثراتی بر اقتصاد ما خواهد گذاشــت؟ چین 
به‌عنوان بزرگ‌ترین مشــتری نفت ایران، نقش بی‌بدیلی 
در حفــظ جریان درآمدی کشــور ایفا می‌کنــد. با وجود 

تحریم‌های آمریکا، چین تاکنون با استفاده از شرکت‌های 
خصوصی و روش‌های غیررســمی، به خرید نفت ایران 
ادامه داده اســت، اما گزارش اخیر بلومبرگ از کندشــدن 
روند لجستیکی تجارت نفت با چین، می‌تواند نشانه‌ای از 
تغییر رویکرد پکن باشد. این تغییر ممکن است تحت تأثیر 
فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی آمریکا، از جمله تهدید به 
تحریم شرکت‌های چینی یا محدودیت دسترسی آن‌ها به 

سیستم مالی بین‌المللی، رخ داده باشد.

تأثیر تحریم‌ها بر توانایی همان ناوگان سایه
تشــدید تحریم‌های آمریــکا، به‌ویژه تمرکز بــر »ناوگان 
ســایه« ایران -شــبکه‌ای از نفتکش‌های قدیمی و تحت 
پرچم کشورهای ثالث- به‌طور مستقیم بر زیرساخت‌های 
لجستیکی صادرات نفت کشور تأثیر گذاشته است. براساس 
گزارش سال گذشته آژانس بین‌المللی انرژی، تحریم‌های 
آمریکا می‌تواند تا ۵۰۰هزار بشکه در روز از صادرات نفت 
ایران بکاهد که این میــزان حدود یک‌چهارم کل صادرات 
فعلی کشور را تشــکیل می‌دهد. از منظر اقتصادی، کاهش 
درآمدهای نفتی به معنای تضعیف منابع ارزی کشور است 
که برای واردات کالاهای اساسی، حفظ ارزش پول ملی و 
تأمین بودجه دولت حیاتی هستند. سال گذشته اکونومیست 
در تحلیلی پیش‌بینی کرده بود که در صــورت تداوم این 
روند، کسری بودجه ایران در سال ۲۰۲۴ )۱۴۰۳( می‌تواند 
به بیش از ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی برسد، مگر اینکه 
ایران بتواند منابع درآمدی جایگزین یا روش‌های مؤثرتری 

برای دور زدن تحریم‌ها پیدا کند.
اگرچه ایران تجربه‌ای طولانی در مقابله با تحریم‌ها دارد و 
استفاده از روش‌هایی مانند تغییر هویت نفتکش‌ها، انتقال 
محموله‌ها در آب‌های بین‌المللی و فــروش در بازارهای 
خاکســتری، بخشــی از این اســتراتژی‌ها بوده است، اما 
بلومبرگ در گزارش سال گذشته خود اشاره کرده بود که 
ایران ممکن است با گسترش شبکه واسطه‌ها در کشورهایی 
مانند امارات‌متحده‌عربی یا ســنگاپور، بخشی از صادرات 
خود را حفظ کنــد، ولی این روش‌ها هزینه‌بــر و ناپایدار 

هستند.

رسانه‌های جهانی چه می‌گویند؟ 
هم‌اکنون و در ســال جدید بلومبرگ تأکید دارد که توقف 
نفتکش‌ها در مالزی بخشی از استراتژی گسترده‌تر آمریکا 
برای فلج‌کردن صــادرات نفت ایران اســت و این اقدام 
می‌تواند درآمدهای نفتی ایران را تا ۳۰درصد کاهش دهد. 

پیش‌بینی و راه باقیمانده از نظر فایننشال‌تایمز هم این‌گونه 
بوده که فشار بر مالزی و چین ممکن است ایران را به سمت 
یافتن شرکای جدید، مانند هند یا ترکیه سوق دهد، هرچند 
این گزینه‌ها با محدودیت‌های خاص خود همراه هستند. 
در این میان اما رویترز خوش‌بین‌تر اســت و اشاره می‌کند 
که ایران با تکیه بر تجربه گذشته و انعطاف‌پذیری در برابر 
تحریم‌ها، ممکن اســت بتواند بخشی از صادرات خود را 
از طریق مســیرهای غیرمتعارف حفظ کند. اکونومیست 
نیز پیشنهاد می‌دهد که ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری در 
انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش صادرات گاز، بخشی از 
خسارات ناشــی از تحریم‌های نفتی را جبران کند، اما این 
اقدامات نیازمند زمان و منابع مالی قابل‌توجهی بوده که در 
حال حاضر دستیابی به آن‌ها ســخت است. این تحلیل‌ها 
نشــان‌دهنده عدم اجماع در مورد شــدت تأثیر تحریم‌ها 
هستند، اما همگی بر یک نکته توافق دارند: تشدید فشارها 

زنجیره فروش نفت ایران را شکننده‌تر کرده است.

سیاست‌های ترامپ برای تحریم‌ نفتی ایران 
دونالد ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود )۲۰21-

۲۰17( سیاست »فشار حداکثری« را علیه ایران اعمال کرد. 
این سیاســت با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام در 
سال ۲۰۱۸ آغاز شد و هدف آن به صفر رساندن صادرات 
نفت کشورمان از طریق تحریم‌های شدید بود. او با استفاده 
از تحریم‌های ثانویه، کشورهایی که به خرید نفت از ایران 
ادامه می‌دادند را تهدید به مجازات اقتصادی کرد. در نتیجه 
این سیاست، صادرات نفت ایران به‌شدت کاهش یافت و 
از حدود ۲.۵میلیون بشــکه در روز در سال ۲۰۱۶ به کمتر 
از ۴۰۰هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۰ رسید. پس از این 
دوره، ایران مجددا توانست توان صادراتی نفت خود را احیا 
کند و بر اســاس آمارهای کپلر، ایران تا اواخر سال ۲۰۲۴ 
به‌طور متوســط روزانه یک‌میلیون و ۵۱۲هزار بشکه نفت 
تحویل چین داده که ۳۴درصد بیشتر از سال قبل‌تر از خود 

و دوبرابر سال ۲۰۲۲ است.

ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش )۲۰۲۵-تاکنون(، 
سیاست تحریم را تشــدید کرده و تمرکز بیشتری بر قطع 
کامل جریان درآمد نفتی ایران گذاشته است. او تحریم‌های 
جدیدی علیه شبکه‌های صادرات پنهان نفت ایران، از جمله 
شــرکت‌ها و نفتکش‌های دخیل در این فعالیت‌ها اعمال 
کرده اســت. این تحریم‌ها به‌ویژه بر »ناوگان سایه« ایران 
متمرکز شده که برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌شوند. 
علاوه‌بر این، فشار بر چین، بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، 
را افزایش داده تا این کشور را وادار به کاهش یا قطع خرید 

نفت از ایران کند.

نفتکش‌های فعال در صادرات پنهان نفت ایران
ایران برای مقابله با تحریم‌ها و حفظ صادرات نفت خود، 
از »ناوگان سایه« اســتفاده می‌کند. این ناوگان با استفاده از 
واسطه‌ها، نفت ایران را به بازارهای جهانی، به‌ویژه چین، 
منتقل می‌کنند. این نفتکش‌ها اغلــب قدیمی و فاقد بیمه 
معتبر هســتند و در آب‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند تا 
از شناســایی توســط آمریکا در امان بمانند. برآوردهای 
مختلفی از تعداد این نفتکش‌هــا وجود دارد: در دوره اول 
تحریم‌های ترامپ، گزارش‌هایی از وجود حدود ۷۰نفتکش 
که نفت ایران را حمل می‌کردند، منتشــر شد. در سال‌های 
بعد، این تعداد افزایش یافت و برخی منابع به وجود بیش 
از ۴۰۰نفتکش اشــاره کرده‌اند. براساس برخی گزارش‌ها 
نیز تعــداد نفتکش‌های حمل نفت ایــران به ۴۶۹نفتکش 
رسیده اســت که اگرچه عدد آن قطعی نیست، اما ممکن 
است همه آن‌ها در معرض تحریم‌های آمریکا قرار گیرند. 
دولت آمریکا در دوره دوم ترامپ نیــز اقداماتی علیه این 
نفتکش‌ها انجام داده اســت. برای مثــال، در ماه‌های اخیر 
بیش از ۶۷نفتکش به دلیل ارتباط بــا صادرات نفت ایران 
تحریم شــده‌اند. این اقدامات با هدف مختل‌کردن زنجیره 
لجستیکی صادرات پنهان نفت ایران انجام می‌شود. با این 
حال، موفقیت برای فروش نفت، به توانایی ایران در یافتن 

راه‌حل‌های جدید بستگی دارد.

»روزنامه سرآمد « منتشر می‌کند؛

 نفتکش‌های ایران 
5 در معرض توقیف آب و انرژی

یادداشت

مرثیه‌ای برای آب؛ از زاینده‌رود تا هرمزگان؛ 
تشنه تدبیر

ســامیه طهورنیان- اینجا جنوب است. هرمزگان. 
جایی که آفتاب پوســت می‌ســوزاند، خاک ترک 
برداشته و آسمان مدت‌هاســت که از باریدن دست 
کشیده است. آمارها رســمی‌اند، اما دردشان واقعی: 
کاهش ۷۶ درصدی بارندگی نســبت بــه میانگین 
بلندمدت ۵۷ ســاله. یعنی دیگر نه بارانی مانده و نه 
امیدی در دل زمین. جمشــید عیدانــی، مدیرعامل 
شرکت آب منطقه‌ای، در گزارشی صریح گفت: »از 
۲۵ ایستگاه شاخص، فقط ۶ مورد بالای ۷۰ میلی‌متر 
بارش داشته‌اند و کمترین بارندگی تنها ۱.۷ میلی‌متر 

بوده است.« این یعنی فاجعه!
در اســتان‌مان که زمانی میانگین بارندگی‌اش حدود 
۱۸۵ میلی‌متر بود، حالا باید بــه ۲۹ میلی‌متر قناعت 
کرد. اما مشــکل فقط ابرهای خالی نیست. فاجعه، 
آنجاســت که حتــی در چنین خشــکی هولناکی، 
توســعه غیراصولی همچنان بی‌محابــا ادامه دارد. 
کشاورزی سنتی، آن هم در دمای ۴۰ درجه و رطوبت 
نفس‌گیر، هنــوز در صدر برنامه‌هاســت. چاه‌های 
عمیق و نیمه‌عمیق یکی‌یکی در دل بیابان‌هایمان حفر 
می‌شوند، بی‌آنکه کسی بپرسد: این آب از کجا می‌آید 

و تا کی دوام دارد؟.
اما این تنها هرمزگان نیســت که از تشنگی می‌نالد. 
صدای زاینده‌رود سال‌هاســت کــه دیگر خاموش 
شده و خبرهایش هر روز داغ‌تر. کار به جنگ داخلی 
کشیده، میان یزد و اصفهان، میان دو همسایه دیرین. 
زاینده‌رود روزی بود که از دل اصفهان می‌گذشــت 
و شهر را زنده نگه می‌داشــت، اما حالا دیگر از آن 
چیزی جز بستر خشــک و ترک‌خورده باقی نمانده. 
آب زاینده رود می‌رود که صنایع فولادی را سرپا‌نگه 
دارد‌. حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران و از معدود 
متخصصانــی که از نظر من جســارت بیان واقعیت 
را دارد، از فاجعه زاینده‌رود به‌عنــوان »بیرون زدن 
کوه یخ« یاد کرد. او گفت: »این همان چیزی‌ســت 
که سال‌ها درباره‌اش هشــدار دادیم و کسی نشنید. 
شاخه‌ای که بر آن نشسته بودیم را بریدیم. توسعه‌ای 
که بر پایه آب است، در کشوری که آب ندارد، تنها به 
مرگ منتهی می‌شود.« او به درستی اشاره می‌کند:مسیر 
اشتباه توسعه، سه دهه اســت ادامه دارد. وقتی سد 
ســاختیم تا به خیال خودمان منابع را مدیریت کنیم؛ 
اما نتیجه‌اش خشکاندن دشت‌ها و مرگ تالاب‌ها شد. 
وقتی به بهانه امنیت غذایی، بی‌رویه کشت کردیم و 
منابع زیرزمینی را تا ته کشیدیم. وقتی برای نمایش 
قدرت، بی‌توجه به اقلیم و اقشار، هر زمین خالی را به 

مزرعه تبدیل کردیم.
در همین ســالی که باران نبارید و زمین تشنه ماند، 
وزیر جهاد کشــاورزی وقت از رشــد ۲۶ درصدی 
تولید محصولات کشــاورزی خبــر داد؛ اما به چه 

قیمتی؟ با چه آبی؟
دوبــاره برگردیم بــه هرمزگان. روســتاهایش، که 
روزگاری باغ‌های نخل و لیمو داشــتند، حالا درگیر 
دعوا بر ســر آبند. مردم شبانه ســراغ چاه همسایه 
می‌رونــد، لوله‌ها را قطع می‌کنند و هــر روز از یک 
روســتا خبر درگیری می‌رســد. نه امنیت مانده، نه 
عدالت و نــه برنامه‌ای که بخواهد ایــن بی‌نظمی را 

سامان دهد.
در این میان، مدیران اما سرگرم چیزهای دیگری‌اند. 
سیاست‌گذار‌هایی که اولویت را به فرهنگ‌سازی‌های 
نمایشــی، محدودیت‌های بی‌ثمر و توســعه‌هایی 
پوچ داده‌انــد. نه طرحی برای اصلاح کشــاورزی، 
نه برنامــه‌ای برای کنتــرل چاه‌ها نــه اقدامی برای 
کاهش مصارف غیرضروری. حتی شــاهد آنیم که 
ساخت‌وســازهای لوکس و ویلاهای شــخصی از 
شمال کشــور فراتر رفته‌اند و حالا تا دامنه کوه‌های 
زاگرس، حاشــیه فــارس و حتــی نواحی خوش 

آب‌وهوای هرمزگان هم امتداد یافته‌اند.
نکته تلخ‌تر آنجاســت که بســیاری از این ویلاها و 
اســتخرهای خصوصی متعلق به همــان مدیران و 
وابستگان هستند؛ کسانی که می‌دانند آب کجاست؛ 
اما ترجیح می‌دهند آن را برای راحتی آخر هفته‌شان 

ذخیره کنند نه برای بقای مردم یک روستا.
اگر امروز بحران را نبینیم، فــردا دیگر چیزی برای 
دیدن نخواهیم داشت. سرزمین ما تشنه است. نه فقط 
از نبود باران، که از کمبود تدبیر. هرمزگان یک نمونه 
است، زاینده‌رود یک فریاد. اما این فریادها اگر شنیده 
نشوند، به زودی به خشم بدل می‌شوند. خشم زمین، 

خشم مردم، خشم آینده.

سخنگوی صنعت آب کشور:

بارش‌های بهاری جبران عقب‌ماندگی 
پنج‌ساله خشکسالی را نمی‌کند

ســخنگوی صنعت آب کشــور گفت: با توجه بــه عقب‌ماندگی 
انباشته‌ بارش‌ها از سال‌های گذشته و اینکه اکنون در پنجمین سال 
خشکســالی هســتیم، باید گفت که اگر همین بارندگی‌های اخیر نیز اتفاق 

نمی‌افتاد، وضعیت واقعاً غیرقابل تحمل می‌شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، عیسی بزرگ‌زاده در پاســخ به این پرسش که آیا 

بارش‌های اخیر توانسته‌ است کسری بارش کشور را جبران کند، گفت: از ابتدا 
نیز پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی مبنی بر این بود که بارش‌های بهار نرمال 

یا کمتر از نرمال خواهد بود. 
وی افزود: با توجه به عقب‌ماندگی انباشــته‌ بارش‌ها از ســال‌های گذشته و 
اینکه اکنون در پنجمین ســال خشکسالی هســتیم، باید گفت که اگر همین 
بارندگی‌های اخیر نیز اتفاق نمی‌افتاد، وضعیت واقعاً غیرقابل تحمل می‌شد. 

سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پاییز و زمستان گذشته 
نیز خشک بودند، بارش‌های اخیر که در حد نرمال بوده‌، نمی‌تواند جبران‌کننده 

این عقب‌ماندگی بارشی باشد. 
بزرگ‌زاده با اشاره به آمار سازمان هواشناسی، که میانگین بارش کشوری را 
حدود 37 درصد کمتر از حد نرمال اعلام کرده است، افزود: برخی مناطق مانند 
گیلان، مازندران و تا حدودی زنجان وضعیت بهتری دارند، اما بیشتر استان‌ها 

به ویژه هرمزگان، سیستان و بلوچستان و حتی تهران، همچنان با مشکل جدی 
کم‌بارشی روبه‌رو هستند.

سخنگوی صنعت آب توضیح داد: اگر تاریخ 15 فروردین را مبنا قرار دهیم، 
سد امیرکبیر )کرج( 23 میلیون مترمکعب نسبت به سال گذشته در همین تاریخ 
کمتر ذخیره دارد که نشانگر حدود 46 درصد عقب‌ماندگی است. این سد باید 
نسبت به سال گذشــته حدود 49 میلیون مترمکعب ذخیره داشت، اما اکنون 
تنها 26 میلیون مترمکعب آب دارد. سد لتیان نیز به‌جای 33 میلیون مترمکعب، 
تنها 22 میلیون مترمکعب ذخیره دارد و با 11 میلیون مترمکعب کاهش ذخیره 
آب روبروســت.بزرگ‌زاده تأکید کرد: این بارش‌ها به کاهش کسری مخازن 
سدها کمک کرده است، اما شهروندان محترم باید بدانند که با همین بارش‌ها 
نیز شرایط آبی ســختی پیش رو داریم و همه ما اعم از مسئولان و مردم باید 

مدیریت مصرف را رعایت کنیم.
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مفقودی
برگ سبز کامیون کشنده ولوو ان12 به شماره پلاک 126ع 
88 ایران 18 و شــماره موتور 085723 و شــماره شاسی 
012642 بنام مهدی عقیلی مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط است. 

مفقودی 
   برگ سبز و کارت ماشــین خودرو کامیونت ون  زامیاد به رنگ  آبی 
مدل 1402 به شــماره موتور M24939397Mو شــماره شاســی
NAZPL140TP0721412 و به شماره انتظامی 75 ایران 963ق 71 
متعلق به آقای  وحید رضا احمدی بند کوه    با کد ملی6080184834  

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.

مفقودی 
  برگ سبز خودرو سواری پژو  405SLX-TU5 به رنگ سفید- روغنی  
مدل 1398 به شــماره موتور139B0153301 و شــماره شاســی

NAAM31FE8KK230113 و به شماره انتظامی 65 ایران 762ن25 
متعلق به خانم مریم حیدری   با کد ملی 6080125110 مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط گردیده است.

آگهی اعلام مفقودی اسناد موتورسیکلت«
سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه) برگ سبز (،سند وفاکتور فروش )برگ کمپانی( موتور سیکلت 
سیستم آپاچی تیپRTR160 مدل 1393به شماره موتور: 0E4DE2597520،شماره تنه: 
N2G***160V9311743 ، VIN بشماره:  IRAIW9313WK311743 و  شماره پلاک  
انتظامی ۱۱۱۸۷ - ۳۲۷  به نام مالک آقای رضا عباس زاده فرزند افضر،متولد ۱۳۸۴.۰۳.۲۳ به 

شماره ملی ۶۶۶۰۶۲۵۹۰۹ مفقود واز درجه اعتبار ساقط است. بهارستان/۴۰۰۲


